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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
اين رسالـﮥ مبارك «وسائل مفيد براى زندﮔـى سعادتمند» مفهوم حقيقي سعادت وخوشبختي را بيان ميكند، كه در زندﮔـى هر  إنسان  بحيث يك هدف عالى وارزشمند بشمار ميرود، وآراي متعددى در مورد مفهوم حقيقى آن، ودر قسمت شيوﮤ تحصيل وبدست آوردن آن وجود دارد.
عدﮤ اى از مردم ﭼـنان مـﭙـندارند كه سعادت وخوشبختى با جمع كردن ﭘـول ومال بدست ميآيد.
وعدﮤ آنرا در سلامتى وصحت اجسام، ودر تأمين امن وامان در كشورها ميبينند.

وعدﮤ ديـﮕـرى آنرا در رزق حلال، وحاصل نمودن علم مفيد وبا ثمر ميجويند.

وبرخى آنرا در ايمان صادق، وعمل نيك، و ﭘـايدار ماندن بر آن ميبينند.

ولى مفهوم سعادت وخوشبختي در صورتيكه با اصول واساسات شرعى توافق داشته باشد ميتواند اين همـﮥ امور را در بر گيرد.

سعادت وخوشبختى بشكل عام در دو نوع تقسيم ميـﮕـردد:
1- سعادت دنيوى: كه موقت بوده، ودر محدودﮤ زندگي كوتاه وزود گذر انسان ميباشد.

2- سعادت اخروى: كه جاويدان، وخاتمه نه يابنده وغير محدود است.

واين اقسام دوگانـﮥ سعادت باهم آميخته، وبا يكديـﮕـر لازم وملزوم ميباشد، سعادت دنيوى از سعادت اخروى جدا نيست، وسعادت اخروى براى مسلمانان ﭘـرهيزگار مربوط است به رضائيت خداوند متعال، ﭼـنانـﭼـه خداوند( ميفرمايد:{(( ((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((}[النحل: آيت 97].
ترجمه: هر كسيكه كار نيك كرد، مرد باشد يا زن، ودر (صورتيكه) مومن باشد؛ ﭘـس بيـﮕـمان او را زندگي ﭘـاكيزه اى (ميسر) مى گردانيم، وايشان را به نكوترين اعمال شان ﭘـاداش ميدهيم.
برادر گرامى! آيا ميدانى كه سعادت ﭼـه را گويد؟ وﭼـﮕـونه بدست ميآيد؟ وبدبختى ﭼـه را گويد؟ وﭼـگونه ميتوانيم كه از آن در امان باشيم!؟
سعادت در اطاعت خداوند متعال واطاعت ﭘـيامبر او ( نهفته است، ﭼنانـﭼـه شقاوت (بدبختى) در نا فرمانى خداوند متعال ونافرمانى ﭘـيامبر او ( نهفته است.

خداوند متعال ميفرمايد: {((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((}[الأحزاب: آيت 71]
ترجمه: وهركه فرمان الله وﭘـيامبر او برد بي گـمان به بزرگـترين ﭘـيروزى دست يافته است.

وميفرمايد: {((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ((((}[الأحزاب: آيت 36]

ترجمه: وهر كسي نافرماني الله وﭘـيامبر او را كند بي گـمان  بگـونـﮥ آشكاري گمراه شده است.

واين كتاب «وسائل مفيد براى زندگي سعادتمند» كه ﭘـيشروى ما قرار دارد تأليف علامه شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمت الله عليه است، كه شامل هشت فصل بوده، ودر اين مؤلف: اسباب، وسائل، وطرق، بدست آوردن سعادت حقيقى را در روشنى دلائل شرعى از قرآن وسنت بيان نموده است، تا بتواند كه شيوﮤ زندگي سعادتمند حقيقى را تحديد نمايد كه آرزوى هر مسلمان است، وتا يك جامعـﮥ اسلامى بتواند براى تنظيم برنامـﮥ حيات خويش در روشنى آن حركت نمايد.

و وزارت شؤون اسلامى و اوقاف و دعوت و ارشاد جهت سهم گيرى در رهنمايى مردم به راه راست، و وسائل مفيد وبا ثمر اين كتاب را ضمن سلسلـﮥ نشرات مفيد خود اختيار نموده، تا براى مسلمانان در مشكلات زندگي شان بحيث يك راهنما باشد.

از خداوند متعال طلب دارم كه به مؤلف، وكسانيكه در ﭼاﭖ و نشر و ترتيب كتاب همكارى نموده اند اجر وثواب عطا نمايد.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دكتور/ عبد الله بن أحمد الزيد

مسؤول ﭼاﭖ ونشرات در وزارت   
مقدمـﮥ مؤلف

الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

أما بعد:
آسايش وسعادت قلبى ودورى از غم و اندوه خواستـﮥ هر انسان است، كه از طريق آن زندگي سعادتمندانه بدست ميآيد، وخوشى وخوشبختى حاصل ميگردد، وبراى اين امر: اسباب دينى، طبيعى، وعملى وجود دارد، كه همـﮥ آن به جز مؤمنان به كسى ديگر مهيا نيست.

واگر برخى از آن به ديگران مهيا هم گردد ليكن انسانان عاقل ودانشمند آنرا با تكليف ومشقت بدست ميآرند، وبا وصف آن هم از بسيار اسباب وشيوه ها محروم ميمانند، كه در زندگي فعلى و آيندﮤ (انسان) مفيد ومؤثر ميباشد.

و من در اين رساله خود براى رسيدن باين هدف عالى كه هر انسان در تلاش رسيدن بآن است وسائلى را ذكر مينمايم كه فعلاً به خاطر من است.

به برخى از انسانها بسيارى ازين اسباب مهيا گرديده وخوشـﮕـذرانى خوب، و زندگي سعادتمند، نصيبشان شده است.

وبرخى ديـﮕـر از آن محروم مانده اند، و شقاوت و زندگي بد نصيبشان شده است.
وعدﮤ ديـﮕـر در بين اين دو قرار گرفته اند، بآن قدر كه توفيق نصيبشان بود، و خداوند متعال تنها دفع كنندﮤ همه شرها، وتوفيق دهندﮤ همه خيرها است. 
فصل:
[وسائل مفيد براى دست آوردن زندگى سعادتمند]
1- يكى از بزرگترين واساسى ترين اين اسباب همانا: ايمان وعمل صالح است، خداوند متعال ميفرمايد: {(( ((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((} [النحل: آيت 97]
ترجمه: هر كسيكه كار نيك كرد، مرد باشد يا زن، ودر (صورتيكه) مومن باشد؛ ﭘـس بيـﮕـمان او را زندگي ﭘـاكيزه اى (ميسر) مى گردانيم، وايشان را به نكوترين اعمال شان ﭘـاداش ميدهيم.

ﭘـس خداوند به آنانيكه صاحب ايمان صحيح وعمل صالح اند وعده داده است كه در اين دنيا سعادت را نصيبشان ميـﮕـرداند، ودر دنيا وآخرت نيز ثواب و ﭘـاداش نيك بآنها عطا ميفرمايد.

وسبب آن واضح است: زيرا كسانيكه ايمان دارند با الله تعالى ايمان صحيح اين ايمان باعث كارهاي خوب، وعمل نيك، وعمل جور كوننده قلبها، واخلاقها، ودنيا، وآخرتشان مفيد گردد، در نزد آنان ﭼنان اصول وشيوهاى وجود دارد كه در روشنى آن با تمام اسباب سعادت وخوشبختى، واسباب ﭘـريشاني وغم واندوه، تعامل درست ومثبت كرده ميتوانند.

به گونـﮥ كه اﮔر خوشى وسعادت بر ايشان حاصل گردد به آن رضائيت نشان داده، و شكر آنرا بـجا ميآورند، و از آن در كارهاي مفيد ومثبت استفاده مينمايند، هر گاه كه آنان باين طور عمل كردن خوشى بآنان حاصل ميـﮕردد، واميدى به بقاي آن، و ﭘـاداش شكر آن بدستشان مى آيد، كه خوبى ها وبركتهاي آن از اين خوشيهاي ظاهر به مراتب بزرگ وعظيم شان ميباشد.

او هنـﮕـاميكه غم و ﭘـريشانى برايش برسد، تا حد ممكن با آن مقاومت مى نمايد تا آنرا بكلى از خود دور سازد، وآنكه امكان تخفيفش باشد آنرا تخفيف مينمايد، وآنكه امكان منع كردنش نباشد آنرا تحمل كرده ودر مقابلش از صبر وشكيبايى كار ميـﮕـيرند، كه در نتيجـﮥ مقاومت مفيد، وبرداشت تكاليف، وبدست آوردن تجارب مختلف، وصبر كردن در برابر مشكلات، واميد داشتن اجر وثواب الهى ﭼنان كارهاى نيك ونتايج مفيد وبا ثمر بدست ميآيد، كه با وجود آن تمام تكاليف از بين رفته مضمحل ميـﮕـردد، وبه خوشى، وآرزوهاي نيك، اميد داشتن اجر وثواب الهى تبديل ميـﮕـردد، ﭼنانـﭼـه ﭘـيامبر( از حالت وكيفيت مذكور در حديث صحيح ﭼنان تعبير نموده ميفرمايد: «عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ؛ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَلَيْسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ» [روايت مسلم]

ترجمه: كار مؤمن قابل تعجب است، همه كارهايش نيكو است، اگر خوشى برايش حاصل گـردد شكرش را بجا ميآورد، واين در حقش خير است، واگـر رنج وتكليف برايش رخ دهد از صبر وشكيبانى كار ميگـيرد، واين در حقش خير است، وجز مؤمن به ديگـران ﭼنان نيست.  
ﭘـس ﭘـيامبر( اين امر را بيان نمود كه خوشى و ﭘـريشانى مومن هر دو سبب زيادت اجر وباداش اعمالش ميگـردد.

اگـر به دو نفرى نگـاه كنى كه خير و يا شر (خوشى يا رنج وتكليف) بر ايشان حاصل گـرديده است مى بينى كه اين هر دو در عكس العمل در برابر آن از هم مختلف اند، واين ناشى از اختلاف است كه در ميان ايمان وعمل صالح اين دو شخص وجود دارد.

واين كسيكه ايمان وعمل صالح دارد، خير وشر را با شكر وشكيبايى استقبال مينمايد، واز اينجاست كه برايش خوشى وشادمانى حاصل ميگـردد، وغم، واندوه، وﭘـريشانى، ونا راحتى، وتنگـدلى، وبدبختى، از او دور ميگـردد، ودر نتيجـﮥ آن زندگـى خوب وسعادتمند در دنيا نصيبش ميشود.

و كسيكه صاحب ايمان وعمل صالح نبوده، او با بدست آوردن خوشى وسعادت غرور وتكبر نشان داده، واخلاقش منحرف ميگـردد، ومانند ﭼـارﭘـايان حريصانه با نعمتها بر خورد مينمايد، و با وجود اين هم اطمينان وراحت قلبى برايش ميسر نميگـردد، وبه تشويشهاي گـوناگـون مبتلا بوده، ﭼـه از جهت ترس زوال اين نعمتها، و از جهت روبرو شدن با تكاليف، و از جهت خواهشات نفسانى انسان كه هيـﭻ حد واندازه نداشته، وهميشه در تلاش بدست آوردن نعمتهاي هر ﭼـه بيشتر بوده كه ممكن است برايش ميسر گـردد و يا هم نگـردد، واگـر آنرا هم بياورد باز هم نظر به اسباب –ذكر شدﮤ بالا- از تشويش عارى نبوده، وهميشه از رو برو شدن با تكاليف ورنجها در بى تابى و هراسى وبى آرامى ميباشد، ﭘـس ﭘـرسانى از بدبختى زندگـيش را نكن، كه كمتر از آن بدبختى امراض فكرى وعصبى، وترس وهراسى است كه با او رخ ميدهد، و او را با بد ترين حالات وافكار مبتلا  ميسازد، واين همه بسبب آنست كه او باميد هيـﭻ نوع اجر وﭘـاداش اخروى نبوده، ونه توان ﭼنان صبر وشكيبايى را داشته كه اين همه اندوه ومصيبتها را بر وى آسان سازد، و اورا تسلى دهد.
واين همه حالاتى است كه بطور تجربه ديده شده است، واگـر در بارﮤ يكى از اينها بانديشى وحالات وكوايف مردم را بر آن قياس نمايى خواهى ديد كه مسلمانيكه مطابق ايمانش عمل نيك دارد با آن شخصيكه ﭼنان نيست تفاوت دارند، واين تفاوت از آنجاست كه اسلام هميشه توصيه نموده است كه بايد به تقسيم الهى، وبآن نعمتهاي گـوناگـونيكه از فضل وكرم خود به بندگـانش ارزانى نموده قناعت داشت.
ومومن هنگـاميكه به مرض، فقر، وديگـر تكاليفى ما نند آن كه هر انسان با آن رو برو ميشود مبتلا گـردد، نظر به ايمان ورضائيت وقناعتش به تقسيم الهي او را هميشه خرسند ومطمئن ميبيني، آرزوى آنـﭼـيزى را ندارد كه در قسمتش نباشد، بكسى نگـاه ميكند كه سطح زندگـى اش از او كمتر و ﭘائين تر باشد، وبكسى نگـاه نميكند كه نسبت به وى زندگـى خوبتر وبهتر دارد، و شايد كه خوشحالى او و راحت قلبش بسيار تر باشه از كسانيكه همه مطالب دنيوى را تحصيل نمودند ولى قناعت ندارند.
وآنكه عملش مطابق ايمانش نبوده، هنگـاميكه با فقر وبيـﭼاره گـى مبتلا شود، وبرخى از مقاصدش تحقق نيامد، بى اندازه ﭘـريشان وغمگـين ميباشد.

مثال ديگـر: هنگـاميكه انسان با ترس وﭘـريشانى ونا قرارى رو برو شود،  مى بينى كه صاحب ايمان وقلب مطمئن از خود نشان داده، ودر تنظيم كارها، وسنجش ﭼاره سازى براى ﭘـريشانى كه ﭘـيش آمده است، با آرامش وارادﮤ قوى طبق تواناي خود تفكير وفعاليت مينمايد، وخودرا براى تحمل آنـﭼـه ﭘـيش آمده آماده ميسازد، و اين طور انسان به راحت، وقلبش مطمئن واستوار ميباشد.

اما كسيكه از ايمان بهره مند نباشد، او بر خلاف مثالهاى مذكورﮤ بالا هنگـاميكه با ﭘـريشانى وترس رو برو ميگـردد، قلبش نا قرار، واعصابش نا راحت، وافكارش مشوش بوده، احساس ترس وهراس مينمايد، و بر او مسلط ميشود از بيرون ترس وهراس، واز داخل ﭼـنان ﭘـريشانيهاى كه تعبير آن دشوار است.

و باين نوع افراد اگـر بعض اسباب طبيعى كه به تمرين كافى ضرورت دارد مهيا نگـردد، توانائى را از دست داده، واعصابش ﭘـريشان شده از دست ميدهد، و اين همه بسبب فقدان ايمانى است كه به انسان توانايى صبر وشكيبايى را ميدهد، خصوصاً در وقت ﭘـريشانيها ودشواريها وتكاليف.

ﭘـس شخص نيكو كار وشخص بدكار، ومسلمان وكافر با آنكه در بدست آوردن شجاعت اختيارى كسبى، ودر غريزﮤ كه ترس و ﭘـريشانى را از انسان تخفيف مينمايد، هردو با هم يكسان بوده، ولى مسلمان با قوت ايمانش، وبا صبر وشكيبايى خود، وتوكل نمودن بر خداوند، واميد داشتن به اجر و ﭘـاداش (اخروى)، تميز و ويـﮋگـى خاصى دارد، كه شجاعتش را قوت مي بخشد، وتاثير ﭘـريشانى را از او تخفيف نموده، ومشكلات را بر وى آسان ميسازد.

ﭼـنانـﭼـه خداوند متعال ميفرمايد: {((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( (((((((((} [النساء: آيت 104]

ترجمه: اگـر شما دردمند ميشويد ايشان نيز دردمند ميشوند بهمانگـونه كه شما دردمند ميشويد، اما شما از خداوند ﭼـيزى را اميدوار هستيد كه ايشان اميد ندارند.

ومدد خاص الهى بر ايشان ميرسد تمام ﭘـريشانى وترسها را از آنان  دور ميسازد.

وخداوند ميفرمايد:{(((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((((((} [الأنفال: آيت 46]

ترجمه: وشكيبايى ورزيد، بيگـمان الله با شكيبايان است.
2- و از جملـﮥ اسباب ووسايلى كه اندوه و ﭘـريشانى را دور ميسازد يكى هم: نيكى كردن با مردم بزبان وتعامل خوب، كه همـﮥ انواع آن از جملـﮥ خير واحسان بشمار ميرود، كه بذريعـﮥ آن خداوند متعال از نيكو كار وبدكار باندازﮤ نيكى اش با مردم اندوه وﭘـريشانى اش را دور ميسازد، ولى فرد مؤمن از آن حظ ونصيبى فراوانى دارد، وويـﮋه گئ مومن آنست كه نيكى كردنش با مردم به اخلاص وباميد اجر وﭘـاداش اخروى ميباشد، و باين طور خداوند متعال كار نيك را بوى آسان ساخته، ونظر باخلاصى كه دارد تكاليف را از وى آسان ساخته، و نظر باخلاصى كه دارد تكاليف را از وى دور ميسازد، خداوند متعال ميفرمايد:{(( (((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((} [النساء: الآية 114]
ترجمه: در بسيار أز گـفتگـوهاى راز گـوهى شان خيرى نيست مگـر آن كه كسى به صدقه ئى يا عمل نيكى يا مصالحتى بين مردم امر كند وكسيكه اين كار را براى طلب رضاى خداوند ميكند براى او مزدى بزرگ خواهيم داد.

ﭘـس خداوند متعالى اين امر را بيان نمود كه اين همه كارها از صاحبش در جملـﮥ نيكويى شمرده ميشود، وبذريعـﮥ اين خير ونيكويى خير ديگرى بدست ميآيد، وشر دفع ميگردد، ومسلمانيكه باميد اجر وثواب كار خير را انجام ميدهد خداوند برايش ﭘـاداش بزرگ عطا ميفرمايد، و از جملـﮥ آن اين هم است كه اندوه وﭘـريشانيها ومانندآن را از وى دور مينمايد.

فصل

[بدست آوردن عمل مفيد وعلم با ثمر]

3- از جملـﮥ اسباب ووسائل دور نمودن تشويش واندوه ناشى از تشتت اعصاب وﭘـريشانى قلب يكى هم: مشغول ساختن خويش به عمل مفيد وعلم با ثمر است، زيرا اين توجه اش را از آن ﭼـيز ميگرداند كه سبب ﭘـريشانى اش بوده است، وشايد كه به سبب آن، ﭼـيزى را كه سبب غم و اندوهش گرديده فراموش كند، و ازينرو قلبش خرسنده شده، وفعاليت ونشاطش زياد ميشود، واين خاصيت در ميان مومن وكافر مشترك است، ولى مومن اين ويـﮋه گى را دارد كه صاحب  ايمان بوده، وبا اخلاص واميد اجر وثواب علم ودانش را فرا ميگيرد، ويا به ديگران ميآموزد، وطبق دانش خويش عمل نيك را انجام ميدهد، اگر اين كار عبادت بوده، ﭘـس ﭘـاداش عبادت بوى داده خواهد شد، واگر كار دنيوى ويا از جملـﮥ عرف وعادت باشد نيز مومن آنرا با نيك نيتى انجام ميدهد كه خداوند آنرا ذريعـﮥ توفيق وتوانايى بخشيدن بر عبادتش ميگرداند، ﭘـس اين همه در از بين بردن اندوه وﭘـريشانى تاثير قوى ووسيعى دارد.

ﭼـه بسيار مردم كه دﭼار اندوه وﭘـريشانى گرديده، وبه امراض مختلف مبتلا شده اند، ولى دوا وعلاج موفقانه اش اين بوده كه سبب اصلى اين ﭘـريشانيها را فراموش كرده، وبه كارى ديگرى خودرا مصروف ساخته.

وبايستى كارى را كه انجام ميدهد بايد كارى باشد كه قلبش با آن اطمينان يافته، وبآن اشتياق داشته باشد، زيرا باين طور ميتوان بآسانى به مقصد نيك خود نايل آيد، وخداوند داناتر است.

4- واز جملـﮥ اسباب كه تشويش وﭘـريشانى را از بين ميبرد اينست كه: تمام فكر وتوجه خودرا متوجـﮥ كار امروز بسازه، و در مورد آينده فكر نكند، و در بارﮤ گذشته اظهار اندوه ننمايد، و از همين جاست كه ﭘـيامبر( از "هَمّ" و"حَزَن" ﭘـناه جسته است(
)، "حَزَن" آنست كه در بارﮤ ﭼـيزى گذشتـﮥ كه قابل برگشت نبوده اندوهگين گردد، و"هَمّ" آنست كه از تكليف آينده ومستقبل ﭘـريشان باشد، ﭘـس انسان بايد مرد امروز خود باشد، وتمام كوشش وتوانش را براى اصلاح كار امروز و وقت حاضر بـﭼـرخد، زيرا مبذول ساختن تمامى توجه به كارهاى حاضر وسيلـﮥ بانجام رسيدن آن ميگردد، وبنده بذريعـﮥ آن از اندوه و ﭘـريشانى در امان ميباشد.

ﭘـيامبر( كه دعا ميكرد، ويا امتش را بآن رهنمايى ميداد، تو نيز با طلب مدد خداوند و ﭼـشم راست فضل واحسان او بر تلاش ﭘـيــگير جهت تحقيق آنـﭼـه كه تحقيقش را ميخواهد، وبا دورى از آن ﭼـه كه در سدد دفع آن است تشويق مينمايد، زيرا دعا بايد با عمل همرا باشد؛ از اين جاست كه بنده بايد در بارﮤ كارى كوشش نمايد كه در دنيا وآخرت بر وى مفيد باشد، و بخواهد از ﭘـروردگار خود كاميابي مقصد، واز او در اين باره مدد بخواهد، ﭼـنانـﭼـه ﭘـيامبر( ميفرمايد: «اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلا تَعْجَزْ، وَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنـِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَل؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» [روايت مسلم]

ترجمه: بر آنـﭼـه كه به تو مفيد است حرص كن، و از خداوند مدد بخواه، و (در انجام دادن كار) ناتوان مه باش، واگر برايت (تكليفي) برسد ﭼـنان مگو: "اگر" ﭼـنان ميكردم ﭼـنان و ﭼـنان ميشد، بلكه اينطور بگو: الله (آنرا) در تقدير (مقرر) نمود، وآنـﭼـه خواست كرد، زيرا "اگر" كارهاي شيطان را راه ميگشايد.

ﭘـس ﭘـيامبر( (در حديث) مذكور مطلب حريص بودن به كارهاى هميشه مفيد وخواستن كمك از خداوند، وتن ندادن به ناتوانى كه اوست خود تنبلى ضررناك، ومطلب تسليم شدن به قضاء وقدر خداوند در ﭼـيزهاي گزشته، ومشاهدﮤ قضاء وقدر الهى را يكجا ياد آور شده است.

و(ﭘـيامبر() كارها را دو قسم نموده است:

يكى كارهايى كه در مورد تحقق بخشيدن آن بطور كامل، ويا تا حد ممكن، ويا دفع كردن آن بطور كامل، ويا كاهش دادن ضرر آن تا حد ممكن، بنده ميتواند سعى وكوشش نمايد، كه در قسمت اين نوع كارها بنده كوشش خودرا جارى نموده، واز ﭘـروردگار خود در آن كمك ميطلبد.
قسم ديگر كارهايكه بهـيـﭻ وجه امكان ﭘـذير نيست، ﭘـس در اين طور كارها بايد بنده مطمئن باشد، و(به قضاء وقدر الهي) تسليم وراضى باشد.

 وشكى نيست كه مراعات اين اصل وقاعده و(مطابق آن عمل كردن) موجب خوشحالى وخوشى است، وسبب زايل شدن اندوه وﭘـريشانى وغم است.
فصل:
[كثرت ذكر الله تعالى]

5- از جملـﮥ بزرگترين اسباب اطمينان وآرامش قلب: كثرت ذكر (ياد نمودن) الله تعالى ميباشد؛ زيرا كه خداوند متعال ميفرمايد:{(((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((} [الرعد: الآية 28]

 ترجمه: با خبر كه به ذكر الله دلها آرام ميـگيرد.

ﭘـس ياد كردن خداوند نظر به خصوصيتى كه دارد، ونظر به اميد داشتن به ثواب، و ﭘـاداش الهى، براى تحقق همين مقصد تاثيرى بزرگى دارد.

6- واز (جملـﮥ اين اسباب) همـﭼـنان: ياد كردن نعمتهاى ظاهرى وباطنى خداوند است، زيرا شناخت نعمتهاى خداوند وذكر آنها غم وﭘـريشانى را دور نموده، وبنده را به شكر نعمت وادار مينمايد، كه اين خود از جملـﮥ مراتب بزرگ نيكى بشمار ميرود، هرﭼـندبنده دﭼـار فقر ويا مرض باشد، ويا تكليفى ديگر داشته باشد، اگر نعمتهاى خداوند را كه به او ارزانى نموده است بشمارد، ويا در بين اين نعمتها وآن تكليفى كه برايش رسيده است مقايسه نمايد، خواهد ديد كه اين تكليف در برابر نعمتهاى خداوند بهيـﭻ وجه قابل ذكر نيست، بلكه بنده اگر در برابر مصيبتهايكه از جانب خداوند به او رسيده است صبر نمايد وبآن راضى وتسليم شود، آن بر وى آسان خواهد گرديد، واز تكليفش كاسته خواهد شد.

ودر نتيجـﮥ تأمل وفكر بنده در ثواب وﭘـاداش اين امر، وﭘـرستش خداوند متعالى، وصبر كردن بر آن، وراضى بودن از آن، اين همه امور و كارهاى تلخ را شيرين ميسازد، وﭘـاداش شيرينش تلخى صبر را از وى فراموش مينمايد.

7- ودرين مورد مفيد ترين كارها همان است: كه ﭘـيامبر( در حديث صحيح بآن ارشاد نموده، ومسلمانان را بآن تشويق كرده است، وفرموده است: «اُنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». [روايت بـخاري]

ترجمه: به كسانى نظر كنيد كه از شما ﭘـائين تر باشد، وبه كسانى نظر مكنيد كه از شما بالا تر باشد، واين شيوه شايسته است تا نعمتهاي را كه خداوند به شما داده است كم نشماريد. 

واين جهت است كه اگر بنده اين اصل را مد نظر داشته باشد خواهد ديد كه در هر حالتى كه باشد بازهم نسبت به تعدادى زيادى از مردم در داشتن عافيت وسعادت برترى دارد، وروزى اش از ديگران بيشتر است، واز اينجاست كه ﭘـريشانى وغم واندوهش از بين ميرود، وخوشى وشادمانى بخاطرى برخوردارى از نعمتهاى كه دارن به بسيار از ديگران برترى دارد نيز افزون ميگردد.
وهر ﭼـند بنده در بارﮤ نعمتهاى ظاهرى وباطنى، دينى ودنيوى، بيشتر به انديشد وتأمل كند، خواهد ديد كه خداوند متعال خوبيهاى زيادى را نصيبش نموده، وتكليفها وشرهاى زيادى را از وى دفع نموده است، كه بدون شك اين (انديشه وتأمل) ﭘـريشانيها وغمهاى زيادى را از وى دور خواهد كرد، وخوشيها وخوشبختيهاى فراوانى را برايش عطا ميكند.
فصل
[فراموش كردن تكاليف وغموم گذشته ونترسيدن از آينده]

8- يكى از اسباب جلب خوشى واز بين بردن غم وﭘـريشانى اينست: كه در محو كردن اسبابيكه ﭘـريشانيها وغمهارا ايجاد ميكند سعى كند، وكوشش نمايد كه ﭼـيزهاى را كه سبب خوشحالى ميباشد بدست آورد، واين هدف بدست ميآيد كه هنجاريهاى گذشته را فراموش نمايد، ومتوجه گردد كه مشغول كردن ذهن وفكر در آنها كار بيهوده وحماقت وديوانگى است، لهذا كوشش كند كه قلب وذهن خويش را از فكر كردن در ﭼنين كارها نجات بخشد، و از ترس اينكه در آينده: فقر، ﭘـريشانى، وتكاليفى ديگرى كه فكر ميكند واقع خواهد شد ذهن خود را دور سازد.

ﭘـس بنده به اين نتيجـﮥ ميرسد كه خير وشر وآرزوها كه در آينده رخ ميدهد مجهول بوده، ودر دست خداوند صاحب عزت وحكمت قرار دارد، وﭼـيز از آن در دست بندها نيست، جز آنكه در تحصيل خيرات ودفع مضرات آن بذل وكوشش نمايد، وهم به اين نتيجـﮥ ميرسد كه هرگاه انسان ذهن خودرا از تشويش در بارﮤ آينده دور داشت، فقط دربارﮤ اصلاح كارها از خداوند مدد خواسته، وبه آن اطمينان حاصل، قلبش راحت، كارهايش جارى، وتشويش واندوهش دور ميشود.

9- ومفيد ترين تدبير در كارهاى آينده: استعمال دعاى است كه ﭘـيامبر( به آن دعا ميكرد: «الَّلهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ ُكلِّ شَرّ» [روايت مسلم] 

ترجمه: الهى دين مَن را برايم اصلاح كن كه همان موجب درستى واستوارى كار من است، ودنيايم را برايم اصلاح كن كه در آن زندگى من است، وآخرتم را برايم اصلاح كن كه به آن باز گشت من است، وحياتم را موجب افزايش امور خير برايم گردان، ومرگ را موجب راحتم از همـﮥ أمور شر گردان.

وهمـﭼنان اين دعا: «الَّلهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» [روايت أبو داود بسند صحيح]

ترجمه: الهى رحمت تو را خواهانم، ﭘـس مرا به نفسم – به ﭘـيمانـﮥ يك تحريك مـﮋگان ﭼـشم- مگذار، وهمه امورم را برايم اصلاح بخش، جز تو معبود بر حق نيست.

وقتيكه انسان دعاى مذكور را كه در آن خوبى دين ومستقبل دنياي وى ميباشد، با قلب حاضر ونيت راست بخواند، ودر تحقيق آن بذل مساعى نمايد، خداوند( آنـﭼـه را خواسته وآرزو نموده وبخاطرش كار كرده برايش ميسر ميگرداند، وغم واندوهش را به فرحت وسرور مبدل ميسازد.
فصل
[در وقت آسيب بايد حالت بدتر از آن را در نظر گرفت، وبعداً در تخفيف آن كوشش نمود]
10- از مفيد ترين اسباب براى دور ساختن غم وﭘـريشانى هنگاميكه بنده به شكستى رو برو شد آن است: كه در تخفيف وكم نمودن تاثير مصيبتها كوشش بايد كرد، وآن طورى باشد كه در وقت تكليف وآسيب حالت بدتر از آن در نظر گرفته، وبراى مقاومت آن استاده باشد، سـﭘـس قدريكه ممكن است به همان مقدار در تخفيف ساختن آن كوشش نمايد، ﭘـس در اين مقاومت وكوشش گسترده ﭘـريشانيهايش از بين خواهد رفت، ودر عوض آن در جلب خير ودفع شر وضرر هر قدريكه برايش ميسر باشد كوشش نمايد.
وقتيكه بالايش حالات ترس، يا امراض، وفقر ﭘـيش آيد، ويا ميخواهد كه هر نوع ﭼـيزهاي شايستـﮥ را بدست آرد، اما بر آن قادر نشود ﭘـس لازم است كه اين همه را با اطمينان وسكون قلب به ﭘـذيرد، بلكه خود را به برداشت تكاليفى بزرگتر از اين مهيا سازد، زيرا كه آمادگى به برداشت كردن ﭼـنين تكاليف آسيبها را براى انسان آسانتر، ومشكلاتها را نيز كمتر ميسازد، خصوصاً اگر به اندازﮤ قدرت خويش در مقابل آن خودرا آماده سازد، آنگاه بيشتر تسكين قلب برايش حاصل ميگردد، وبه كارهاي مفيد كه اورا در بارﮤ مصايب از فكر وانديشـﮥ نجات ميدهد مصروف خواهد شد، واورا در مقاومت با تكاليف قدرت جديدى ميبخشد، وبا وجود اين همه نيز بايد توكل واعتماد ويقينش بر خداوند( باشد.
ﭘـس هيـﭻ شكى نيست كه بزرگترين مفاد اين ﭼـنين كارها باعث حصول فرحت ومسرت وانشراح صدر ميباشد، علاوه بر ثواب و اجريكه بنده در دنيا وآخرت اميد و طمع او را دارد، وآن به تجربه ثابت شده است، وكسانيكه اين را تجربـه كرده اند بسيار اند.      

فصل
11- يكى از وسايل مهم علاج امراض دشواريهاى قلب، وهمـﭼـنان امراض بدنى: داشتن قلب قوي، واز خيالات بيهوده وغير حقيقى كه افكار بد آن را ايجاد ميكند متاثر نشدن است، زيرا اگر انسان به خيالات خويش تسليم شود، وقلبش از ترسيدن ومبتلا شدن به امراض وغيره مانند: قهر، غضب، و از حالات دردناك، و رسيدن تكاليف و از تشويش از دست دادن اشياء مرغوب متاثر شود، ﭘـس او را به ﭼـنان غمها وانديشه ها وامراض روحى وبدنى، و از داست دادن اعصاب مبتلا خواهد شود، كه آثار وخيم آن به همه مردم آشكار وظاهر است.
12- وقتيكه انسان به خداوند( تكيه، واعتماد، وتوكل نمايد، وبه افكار بيجا، وخيالات فاسد تسليم نشود، واعتماد به خداوند( كرده، واميدوار رحمت وفضل او باشد؛ ﭘـس انديشه وغم از او دور خواهد شد، واز بسيارى امراض بدنى وقلبى نجات خواهد يافت، وﭼـنان قوت قلب، وآرامش، وخوشحالى، برايش ﭘـيدا خواهد شد كه تعبير كردن از آن دشوار ميباشد.
ﭼـه قدر شفاخانه ها از بيماران وهمى وغير حقيقى، وتشويش، وخيالات فاسده مملو است، ﭼـه قدر اصحاب دلهاي قوى قربانى ﭼـنين حالات شده اند، واصحاب دلهاي ضعيف و نا توان را در جايش بگذار!! وﭼـه تعدادى از مردمان به سبب همين حالات به جنون ورواني عقل مبتلا شده اند؟

 ومرد سالم آنست كه خداوند( او را صحت داده، وتوفيق اين را برايش عطا فرموده كه آن اسباب مفيد قوت قلب را بدست آرد، كه از وى تشويش وانديشه ها را دفع كند، خداوند( ميفرمايد:{((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((} [الطلاق: آيت 3]

ترجمه: كسيكه به الله توكل  كند ﭘـس او برايش كافي است.

يعنى (خداوند( انسان را) انجام دادن همه كارهاي دنيا وآخرت بسنده است.
ﭘـس كسيكه به خداوند توكل كند ﭼـنين صاحب قلب قوى ميباشد كه افكار بيهوده براى او هرگز تاثير نميكند، ونه او را اوهام و حوادث ﭘـريشان ميسازد، زيرا او ميداند كه در ﭼـنين كارها تشويش كردن وﭘـريشان شدن علامـﮥ ضعف قلب و از ترس بيجا است، وبا وجود اين يقين دارد كه خداوند( براى كسى كافيست كه به او توكل واعتماد دارد، ﭘـس به خداوند( اعتماد كرده وبه وعدﮤ او مطمئن ميباشيد، از همين جهت غم وﭘـريشانى از بين رفته، ومشكلاتش به آسانى وراحت، وﭘـريشانيهايش بخوشى، و خوفش به سكون تبديل ميشود.

ﭘـس از خداوند طلب ميكنيم كه ما را به فضل خويش عافيت، وقوت قلب، وثبات، وتوكل كامل دهد، بهمانگونـﮥ كه دارندگان همين صفات را به عطاي همه خير ودور كردن همه شر وتكليف وعده كرده.
فصل

13- در سخن ﭘـيامبر( كه ميفرمايد: «لا يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا خُلُقاً آخَرَ».[روايت مسلم]

ترجمه: بد نينـگارد مرد مومن زن مومن را، ﭼـه اگر بعض خصال او را نه ﭘـسندد خصلت ديگر او مورد ﭘـسندش قرار خواهد گرفت.
در اين دو فايدﮤ وجود دارد:

فايدﮤ اول: رهنمائي است ﭼـگونگى معامله بازن، با نزديكان، با دوستان، وبا كسانيكه بآنها شراكت دارند، وبا هر آنكه ميان تو و او بگوتـﮥ ارتباط وعلاقـﮥ وجود دارد، بايد خودرا به اين قناعت داد كه البته اگر در شخصى عيب ونقصان ويا مزاج نا ﭘـسنديده ميباشد، وقتيكه با ﭼيزى از اين قبيل متوجه شديد ﭘـس با محبتى كه به اساس ارتباط وتعلق با اوست بايد آنرا قوى دانسته باشيد ومقايسه كنيد، وصفات ﭘـسنديده ومقاصد نيك خاص وعام كه داراى آنست بياد آوريد، طوريكه از عيوب ﭼـشم ﭘـوشى شود وصفات نيك ومقاصد خاصه وعمومى در نظر گرفته شود، ورفاقت وارتباط هميشه بر قرار ميماند، و راحت واطمينان حاصل ميشود.
فايدﮤ دوم: محو شدن تشويش وانديشه، وبقاي صميمت وصفاى خاطر، و هميشه بجا آوردن حقوق كه فرض ويا مستحب است، وحصول اطمينان در بين هر دو جانب.

و هر كه به اين ارشاد و رهمنايى ﭘـيامبر( عمل نكرد، وبخلاف آن عمل كرد، يعنى از صفات نيكوي شخص ﭼـشم ﭘـوشد، وبه عيوبش نظر كند، آن ناﭼـار ونا راحت ميـگردد، ومحبتى كه در بين آنها وجود دارد، وهمـﭼـنان در ﭘـهلوي اين بسيارى از حقوقى -كه بجا آوردن آن بالاي هر دو لازم است- ضايع خواهد شد.
اكثر مردمان با همت در وقت وقوع مصيبت خود را صبر واطمينان تلقين ميدهند، اما به سبب كارهاي ساده وآسان تشويش ميكنند، وﭘـريشان ميشود، وصفاي قلب شان از بين ميرود، زيرا كه آنها خود را در مقابل كارهاي بزرگ عيار ساخته، وبه كارهاي كوﭼـك التفات نكرده اند، اين شيوه بر ايشان مضر ثابت شده، وراحت ايشان را از بين برده.

ﭘـس صاحبان عزم و اراده محكم در مقابل كارهاي خورد و كلان خود را آماده ساخته، و از خداوند( خواهان كمك ومعاونت ميباشند، و از وي استدعا ميكنند كه آنها را يك لحظه هم به نفسهاي شان نـگذراند.

به اين وسيلـﮥ كارهاي خورد مانند كارهاي كلان بر ايشان آسان شده، وهميشه خاطر شان جمع، وقلب شان آرم ميباشد.
فصل

[زندگى كوتاه خويش را نبايد به غم وانديشه ها سـﭘـرد]

14- خردمند ميداند كه زندگى سعادت و راحت يگانه زندگى حقيقى ميباشد، و آن هم بسيار كوتاه است، ﭘـس نبايد به غم وانديش آن را كوتاه تر سازد، زيرا كه اينـگونه عمل مخالف مفهوم زندگى سالم ميباشد، لهذا كوشش بايد كرد كه قسمت بزرگ زندگى شكار نا راحتى و ﭘـريشانيها نشود، در اين موضوع مرد نيكو و مرد فاسد مساوى هستند، مگر مومن را در تحقيق اين گونه عمل حصـﮥ بزرگ و نصيب نيكو، وفوايد دنيا وآخرت مي باشد.
15- هنـگامي كه انسان را تكليف ميرسد، يا از رسيدن تكليف مي هراسد، در بين ﭼـنين تكاليفى كه به او رسيده ودر بين نعمت هاي دنيوى ودينى كه از آن بهره مند است مقايسه بايد كرد، ﭘـس ميبيند كه تعداد نعمت ها بسيار، وتكاليفى كه به او رسيده در مقابل آن هيـﭻ نيست.
همـﭼنان اگر احتمال وقوع ضرر وجود داشته باشد، و از ﭘـيش شدن آن مى هراسد، و نيز ﭘـيدايش راه هاي سد وقوع آن ضرر محتمل باشد، بايد در بين احتمال ضعيف وقوع ضرر واحتمال هاي بسيار سلامتى از آن فكر كند، و آن دو را باهم مقايسه نمايد، و هر گز اجازه ندهد كه يك احتمال ضعيف عليه احتمالات قوى غالب گردد، كه از همين طريق دفع ميشود، وﭘـيش از وقوع مصيبت بايد احتمال وقوع مصيبت بزرگتر را در نظر گرفته شود، وخود را براى آن مجهز سازد اگر واقع شود براى دفاع آن وتخفيف آن، و يا آنـﭼـه بوقوع نه ﭘـيوسته واحتمال وقوعش باشد براى دفع آن كوشش بايد كرد.

16- و يكى از كارهاي مفيد ومؤثر اين است:  ضرريكه مردم به تو مي رسانند، بالخصوص به الفاظ نا شايسته، در حقيقت ضرر بخود ايشان است، وبراى تو هيـﭻ ضرر نميرسد، مـگر اينكه ذهنت را در آن مصروف كنى، و اجازه بدهى كه احساسات ترا صدمه رساند، ﭘـس اگر ﭼـنين كنى طوريكه به صاحبانش ضرر است ﭘـس براى خودت ضرر ميباشد.

17- بدان كه: زندگى تابع خيالات وافكارت ميباشد، اگر در بارﮤ كارهاي كه در دين يا دنيا مفيد است فكر كنى زندگيت ﭘـر مسرت وبا سعادت ميباشد، واگر نه نتيجه اش خلاف اين است.
18- از وسايل مؤثر دفع كردن غم و ﭘـريشاني اين هم ميباشد: كه خودرا به اين كه تنها از خداوند( اميدوار شكر وثواب هستى قناعت بده، هنگاميكه با كسى نيكى كردى -به قطع نظر از اين كه بالاي تو حق دارد يا ندارد- بدان كه اين در حقيقت نيكى كردن با خداوند( است، ﭘـس از آن انسان اميد شكر مكن، طوريكه خداوند( در بارﮤ بندگان خاص خويش ميفرمايد:{((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((} [الإنسان: آيت 9] 

ترجمه: شما را محض به روي الله طعام ميدهيم و از شما عوض و شكرانه گى نميخواهيم.

واين شيوه خصوصاً در تعامل با اهل وعيال يا كسيكه با او ارتباط قوى باشد مهم تر است، وقتيكه از آنها يك شر و يا تكليف را دور بسازى آنان هم در راحت ميباشند وتو نيز آرام ومطمئن ميباشيد.

ويكى از اسباب حصول اطمنان اين نيز است: كه اعمال نيكو را از ته قلب وبا شوق ورغبت بايد كرد، نه به تكلفى كه موجب تشويش ميگردد و تو را از خير بي بهره ميگرداند زيرا كه راه كج را انتخاب نمودى، واين كار حكمت است، كه از كارهاى آلوده كارهاى خوب ايجاد نمايى، وبه اين طريقه شيرينى ها بسيار ميشود، وكدورت ها از بين ميرود.

19- كارهاي مفيد را هدف قرار ده، ودر بر آوردن آن سعي وكوشش نمائيد، و به كارهاى مضر نظر نكنيد، تا كه از اسباب غم و ﭘـريشانى ها دور باشيد، و از آرامش واطمنان قلب خود استفاده كن تا كه كارهاى سخت را آسان كنيد.

20- يكى از كارهاي مفيد اينست: كه كارها را حالاً اجرا كنيد، وبه كارهاي آينده خود را فارغ نماييد، زيرا اگر كارها در اوقاتش اجرا نشود، وهمه كارهاي سابقه ولاحقه جمع شود، آن وقت انجام دادنش دشوار خواهد بود، واگر هر يك در وقتش اجرا شود، براى انجام دادن كارهاي آينده بقوت وفكر درست و در وقت مناسب براى تان دست ميدهد.

21- وبهتر است كه از كارهاي مفيد بايد انتخاب كرد كه از همه مهم، جالب و ﭘـسنديده باشد، و اگر نه با خستگى وﭘـشيمانى وخفگان رو برو خواهيد شد، ﭼـنين كارها را به فكر سالم و مشوره انجام دهيد، زيرا هر كه از ديگران مشوره ميـگيرد ﭘـشيمان نميشود.

كارهاي را كه ميخواهيد انجام دهيد، در باره اش به غور و دقت فكر كنيد، اگر مصلحت وفايدﮤ در آن مى بينيد، وعزم واراده اجرا نمودنش را كرديد، ﭘـس به خداوند( توكل نمائيد، هر آينه خداوند( توكل كنندگان را دوست دارد.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(�) در حديث كه بخارى ومسلم آنرا روايت نموده است.
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